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احمد کشوری، تیرماه 1332در شهرستان فیروزکوه 
در خانواده  ای مذهبی به دنیا آمد. خانواده کشــوری 
اهل بروجرد و پدرش )غلامحسین( ژاندارم بود. شغل 
پدر ایجاب می کرد تا از شهری به شهر دیگر نقل مکان 
کنند. دوره کودکی احمد با شروع ماموریت پدر به شهر 
کیاکلاي مازندران مصادف شد. زندگی در میان مردم 
خونگرم کیاکلا موجب شد تا خانواده کشوری برای 
همیشه در این شهر شــمالی ماندگار شوند. احمد تا 
پایان دوره متوسطه را با موفقیت در کیاکلا و شهرستان 
بابل سپری کرد و در کنار تحصیل با تشویق و همراهی 
مادرش به فعالیت های هنری از قبیل نقاشی، خطاطی 
و صنایع دســتی می پرداخت به طوری که یک بار در 

مسابقه طراحی کشور مقام نخست را کسب کرد.

عشق به پرواز
شــرایط مالی خانواده او به گونه ای نبود که بتواند از 
پس هزینه های دانشــگاه برآید. برای همین پس از 
گرفتن دیپلم در ســال1351در آموزشگاه خلبانی 
هوانیروز ثبت نام کرد و توانست دوره خلبانی چرخ بال 
)هلی کوپتر( کبری را در اصفهان به مدت یک سال و نیم 
با موفقیت ســپری کند. ســپس به مدت 6ماه دوره 
پیاده نظام را در شیراز طی کرد و به اصفهان بازگشت. 
احمد کشــوری که بعد از پایان دوره دبیرســتان و 
قبولی در امتحان افســری هوانیروز، به خواستگاری 
دختر دایی خود، شیرین ســیلاخوری رفته بود، در 
اسفند سال 1355با او ازدواج کرد؛ ازدواجی که به گفته 
سیلاخوری در کمال سادگی و بدون تشریفات برگزار 
شد؛ »تنها خرید ازدواج ما لباس و حلقه بود و مراسم 
ازدواج ما هــم در خانه پدری ما برگزار شــد. بعد از 

ازدواج به کرمانشــاه، محل خدمت شهید کشوری 
رفتیم.« شهید احمد کشوری قبل از انقلاب اسلامی، 
کتاب ها ی  مذ ه ب  ی ، س ی  اسـ ـ ی  ر ا م خ ف ی  انه  ن گ  هد ار ی  
و در ف رص ت  مناســب م ط ال  ع ه  م  ی  ک ــرد و ب ه   ه می ن  
دل ی ل  چ ندی ن  بار از ســوی ارتش م ــورد ب  ازج وی  ی  و 
ت  ه دی د ق ر ار گ رف ت. 4ســال زندگی مشترک با شهید 
احمد کشوری خاطرات شــیرین و ماندگاری برای 
سیلاخوری به یادگار گذاشته است؛ »توجه به مسائل 
دینی یکی از ویژگی های مهم رفتاری احمد بود. او از 
زمان دبیرستان، فعالیت های مذهبی داشت و با صدایی 
خوش در مراســم و مجالس مذهبــی مرثیه خوانی 
می کرد. در دوران خدمت در ارتش نیز از هر فرصتی 
برای مطالعه و تحقیق درباره مســائل دینی استفاده 
می کرد. همیشــه دعا می کرد خدایا من زنده باشم و 
روزی که آمریکایی ها و شاه از ایران می روند را ببینم.« 

فرماندهی عملیات هوانیروز 
پس از پیــروزی انقلاب اســلامی، وقتــی حوادث 
کردستان شروع شــد، بابت ناامنی های ایجاد شده 
توسط ضدانقلاب ناراحت بود. شهید ولی الله فلاحی 
می گفت: »من شــبی برای انجام مأموریت سختی 
در کردستان داوطلب خواستم و هنوز سخنانم تمام 
نشده بود که جوانی از صف بیرون آمد. دیدم کشوری 
است. او از همان آغاز چنان از خود کیاست، لیاقت و 
شجاعت نشان داد که وصف ناکردنی است. « 3خرداد 
1359پــس از آنکه در یک عملیــات ضربتی چادر 
مهمات و 2تانک دشمن را در منطقه سقز منهدم کرد، 
هلی کوپتر او مورد اصابت قرار گرفت. بازویش زخمی 
شــد و چند ترکش به گردن و سینه او اصابت کرد. با 

وجود آنکه حالش بسیار وخیم بود با تلاش و شهامت 
بسیار مانع از سقوط چرخ بال شد و آن را در پایگاه سقز 
به زمین نشاند. پس از چند عمل جراحی در تهران، 
بهبودی نسبی یافت، اما ترکش داخل سینه وی خارج 
نشده بود که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران آغاز شد. 
شهریور 1359برای انجام مأموریت های حساس به 
منطقه ایلام اعزام شــد و در آنجا فرماندهی عملیات 

هوانیروز را به عهده گرفت.
 

شهادت در مسیر الهی 
کشوری 20روز قبل از شــهادت به تهران مراجعت 
کرد و همسر و 2 فرزندش مریم3ساله و علی3ماهه 
را با خود به ایلام برد. در این باره به همسرش گفت: 
»دلم می خواهد این چند روز آخر عمر کنارم باشید.« 
خلبان احمد کشوری سرانجام در روز شنبه 15آذر 
1359پــس از 3روز عملیــات در منطقــه ایلام با 
2فرونــد هواپیماي عراقی درگیر شــد. هلی کوپتر 
او با اصابت موشــک ســقوط کرد و به درجه رفیع 
شهادت رسید. پیکر او پس از تشییع بسیار باشکوه 
در بهشــت زهرا)س( در تهران به خاک سپرده شد. 
سیلاخوری، همسر شهید کشوری می گوید: »احمد 
معتقد بود اگر کار می کنید باید کار شما مسیر خدایی 
داشته باشد. مطمئن هستم اگر شهدا و شهید احمد 
دوباره برگردند بازهم به همان مسیر خود می روند و 
خانواده شهدا هم حاضر هستند در این راه از عزیزان 
خود بگذرند.« م  ادر شــهید احمد کشوری هنگام 
خاکســپاری فرزندش،  پ رچ م   ای ران  را ک ه  ب  ا دسـ ـت  
خ ود دوخ ت ه  ب ود، ب ر س ر م زار ف رزند  آوی خ ت  و ف ری  اد زد: 

»اح س ن ت  پ س رم ،  اح س ن ت .« 

عقابتیزپروازجبهههایجنگ
به یاد خلبان شهید احمد کشوری و دلاور ی هایش در دوران دفاع  مقدس

معرفی تئاترهای راه یافته به فصل واره ایثار
دفتر تئاتر مردمی بچه های مسجد استان تهران، 

خبر
گروه های راه یافته به دومین فصل واره فرهنگی 
و هنری ایثار را معرفی کرد. این بخش به همت 
اداره کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران شهرستان های استان 
تهران و با همکاری حوزه هنری استان تهران در شهرستان های 

تهران در حال برگزاری است.
گروه های راه یافته در این بخش به شرح ذیل هستند:

1-نمایــش »قرمــز فقط یــک رنگ نیســت«/ کارگــردان: 
نقی حیدری/ شهر قدس

2- نمایش »پتویی های«/ کارگردان: زینب جهانی/ شهر قدس
3- نمایش »از کشــف تا عهد«/ کارگردان: سیدامیر حسینی/ 

شهر قدس
4- نمایش »فرمانده«/ کارگردان: مبین ملکی/ اسلامشهر

5- نمایش »رخت شور«/ کارگردان: فاطمه زارع/ اسلامشهر
6- نمایش »رخت شور«/ کارگردان: ترگل آقایی/ اسلامشهر
۷- نمایش »رخت شور«/ کارگردان: سارا رحیمی/ بهارستان

۸- نمایش »لیلا«/ کارگردان: الماسی/ بهارستان
9- نمایش »طوبی«/ کارگردان: هداوند خانی/ ورامین

10- نمایش »ســروهای همیشــه ناز«/ کارگردان: ندا ثابتی/ 
پردیس

11- نمایش »سر«/ کارگردان: مهدی آرشی/ شهرقدس
12- نمایش »رخت شــور«/ کارگردان: مرتضــی پرهیزگار/ 

بهارستان
13- نمایش »اوهام عاشقی«/ کارگردان: متین وفا/ دماوند

14- نمایش »رخت شــور«/ کارگردان: زهــرا نورمحمدی / 
شهرقدس

15- نمایش »من زنده ام«/ کارگردان: سونیا صادقی/ شهرقدس
16- نمایش »حلقه اتصال«/ کارگردان: هداوند خانی/ پیشوا

دومین فصل واره فرهنگی و هنری ایثــار در ۸ بخش ملی و 6 
بخش استانی به دبیری عباسعلی رضایی مدیرکل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران شهرستان های اســتان تهران برگزار می شود. 
بخش تئاتر مردمی بچه های مسجد دومین فصل واره فرهنگی 

و هنری ایثار به مدیریت نیما بیگلریان در حال برگزاری است.

جنگی برای آینده
آینده امری موهوم نیســت بلکه محصول 
تدبیر امروز و تجربه دیروز اســت. تجربه 
دیــروز ما همــراه بــا انقلاب اســلامی و 
دفاع مقدس بوده است و تدبیر و عقلانیت 
امروزمــان ماحصل امتــداد و تعمیق همان تجــارب در حوزه 
مقاومت و پایداری؛ پس بیراه نیست اگر انتظارمان از آینده روشن 
و امیدوارانه باشــد. برخلاف آنچه عموماً از رسانه های بیگانه و 
شبکه های اجتماعی به گوش می رسد، ایران حداقل در سال های 
اخیر روندی رو به رشد همراه با عقلانیت داشته است، حرکتی که 
حول محور ولی فقیه و با همراهی همیشگی مردم شکل گرفته و 
اختلالاتی که گاه و بیگاه با پمپاژ تبلیغاتی غرب به وقوع می پیوندد، 
حکایت بدنه جامعه ایران نیست و نخواهد بود. هیچ وقت فراموش 
نمی کنیم که پس از فتوحات گســترده ای کــه منتهی به فتح 
خرمشهر شد، چگونه ریشه های یأس و تردید از سمت حامیان 
داخلی و خارجی صدام در جان و دل مردم دوانده می شد اما مردم 
انقلابی بی هیچ توجهی راه خود را رفتنــد و واقعیات میدانی را 
تسلیم موهومات تبلیغاتی نکردند، چراکه آینده را می دیدند و 
برای آینده می جنگیدند. تأکیدات رهبر معظم انقلاب برای جهاد 
تبیین می تواند اشــاره ای به همین معنا داشته باشد که تسلیم 
پرگویی هایی که مکرراً اذهان مردم را به گروگان می گیرند تا امروز 
را از دیروز و فردا منقطع کنند نشــد و حقیقت امر را که معمولاً 
از چشم ها پنهان است شــناخت و به دیگران نیز معرفی کرد، 
آنگاه است که خواهیم دید مردم غالباً در برابر حقیقت رفتاری 
متواضعانه خواهند داشــت. اما حقیقت امر چیست؟ حقیقت، 
ایرانی است که 40سال اجماع جهانی و تحریم و تهدید و حمله 
نظامی و اقتصادی و فرهنگی، نه تنها نتوانسته زمینگیرش کند 
بلکه اراده اش را در راهی که با انقلاب اسلامی انتخاب کرده و با 
دفاع مقدس بر آن اصرار ورزیده مستحکم تر کرده است.  حقیقت 
جوان هایی هستند که روزگاری در مقابل تمام دنیای استکبار و 
نماینده شان یعنی حزب بعث ایستاده بودند و حالا راه پیشرفت 
در علم و فناوری را پی گرفته اند. حقیقت زنانی هســتند که اگر 
صحبت دفاع از اســلام و ایران به میان بیاید جوانان شــان را به 
سنگرهای مبارزه خواهند فرستاد.  حقیقت همه  چیزهایی است 
که معاندان پیشرفت ایران و مخالفان صدور انقلاب اسلامی چشم 
بر آن بســته اند و حریصانه می خواهند ملت ایران را نیز از دیدن 
آن محروم کنند. اما با این همه، آینده برای کســانی است که به 
پشتوانه های تاریخی شان تکیه می کنند و از مسیر پرخطر آینده 
ترسی به دل راه نمی دهند. وضعیت امروز ما نیازمند جهادی برای 
تبیین تجربه های تاریخی و گشایشــی است که پای در فردایی 

پرامید و روشن دارد.
* مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

حمایت از طرح های پژوهشی 
دانشجویان در حوزه ایثار اجتماعی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان 
تهران در مراسم تکریم از دانشجویان نخبه و سرآمد بر حمایت 
از طرح های پژوهشی دانشــجویان در حوزه ایثار اجتماعی 
و ترویج و توســعه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت تأکید کرد. 
عباســعلی رضایی در ادامه گفت: »مقام معظم رهبری بارها 
از دوران ۸ ســال دفاع مقدس به عنوان یک گنجینه نفیس 
یاد کردند و امروز یک وظیفه مهم صاحبان قلم و اندیشــه و 
شما دانشجویان تبیین همین حماســه ها و نمونه های ایثار 
اجتماعی در کشور و در بین نسل نوجوان و جوان جامعه است. 
مجموعه بنیاد از طرح های پژوهشی و مرتبط با ایثار اجتماعی 
و نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شــهادت در جامعه حمایت 
می کند.« رضایی در ادامه نقش ستاد شاهد دانشجویی را در 
پایش و ارتقای وضعیت تحصیلی دانشجویان مهم برشمرد و 
گفت:»احیای نقش ستاد شــاهد در پیگیری امور مربوط به 
دانشجویان ایثارگر باید بیش از گذشته و با جدیت دنبال شود 
و این مهم در دستور کار است.« مدیرکل بنیاد شهرستان های 
استان تهران در پایان با قدردانی از تلاش دانشجویان ایثارگر 
در عرصه های مختلف علمی، پژوهشــی و فرهنگی کشور بر 
حرکت در مسیر شهیدان و تحقق بیانیه  گام دوم انقلاب در 

حوزه علم و فناوری در کشور تأکید کرد.

سومین جشنواره سالگرد 
سردار شهید سلیمانی

همزمان با سومین سالگرد شــهادت علمداران 
بزرگ جبهه مقاومت سرداران رشید اسلام حاج 
قاسم ســلیمانی و ابومهدی المهندس، رایزنی 
فرهنگی جمهوری اســلامی ایــران در بغداد، 
مســابقه و جشــنواره ادبی و فرهنگی با عنوان 
»رهبران پیروزی و قهرمانان مبارزه با تروریسم 
جهانی« در 3محــور ادبی، هنری و رســانه ای 

برگزار می کند.
شــرکت  کنندگان می تواننــد آثار خــود را با 
الهام گرفتن از راهی که این دو شــهید مقاومت 
ترسیم کرده اند، ارائه کنند. عناوین ارائه تولیدات 
فرهنگی و ادبی در این جشنواره شامل »زندگی 
شهدای مقاومت و قهرمانان مبارزه با تروریسم 
جهانی«، »پیام شهدای مقاومت در پیروزی حق 
و دفاع از حقوق مظلومان« و »نقش شــهدای 
مقاومت در نشــر فرهنگ مقاومت و شهادت« 
است.علاقه مندان برای شرکت در این جشنواره 
می توانند آثار تولیدی خود را به شماره واتساپ 
و تلگرام 00964۷۷30141915 ارسال کنند. 
وب سایت جشنواره هم از طریق نشانی اینترنتی 
qadahalnasr.com در دسترس علاقه مندان 
اســت و مهلت نهایی ارســال آثار 30 دی ماه 
ســال جاری خواهد بود. برای کسب اطلاعات 
بیشــتر می توانید بــه آدرس کانال جشــنواره 
 https://t.me/qadat_alnasser به نشــانی

مراجعه کنید.

همه سیزده سالگی ام
»همه سیزده سالگی ام« خاطرات اسیر 
آزاد شــده ایرانی، مهدی طحانیان در 
عملیات آزادســازی خرمشهر است. 
طحانیان همــراه 200 رزمنده دیگر 
عملیات را شــروع کردند. همه200 
رزمنده به شــهادت رســیدند و تنها 
نوجوان 13 ســاله طحانیان اسیر شد. 
گلستان جعفریان که آثارش در حوزه 

ادبیات پایــداری بارها مورد تقدیر قرار گرفته اســت؛ این بار در 
کتاب »همه سیزده سالگی ام« و در 1۸فصل زندگی طحانیان را 
روایت کرده است. طحانیان، قبل از این بیشتر با داستان مصاحبه 
نکردنش با خبرنگاران زن بی حجاب در زندان شناخته شده بود. در 
این کتاب خاطرات و اتفاقات لحظه به لحظه  یک اسیر روایت شده؛ 
آزاده ای که از 13 سالگی به مدت ۷سال در زندان های عراق اسیر 
بود و در 21 سالگی آزاد شد. در دوران جنگ، خبرنگاران عراقی و 
دیگر مخالفان جمهوری اسلامی ایران با هدف تبلیغ علیه ایران، 
با رزمندگان و اسیران کم سن مصاحبه هایی ترتیب می دادند تا 
تصویری از ایران نشان دهند که حکومت ایران کودکان و نوجوانان 
را به اجبار به جبهه جنگ می فرستد. طحانیان در دوره اسارتش 
با این سیاست مقابله کرد و هیچ مصاحبه ای با این عنوان انجام 
نداد. در قسمتی از کتاب می خوانیم: »جفت پاهایش تیر خورده 
بود. نمی توانســت راه برود. اما کار عجیبی کرد. یک دفعه کف 
دست هایش را گذاشت زمین و پاهایش را برد بالا و شروع به راه 
رفتن کرد! پاهایش در هوا بود و لخته های خون مثل تکه های جگر 
گوساله از زیر فانوسقه اش می افتاد زمین! فرمانده سریع به سمت ما 
دو نفر دوید و به عربی دستور آتش داد؛ یک دفعه چند سرباز عراقی 
در چشم به هم زدنی خشاب هایشــان را در تن این تکاور شجاع 
خالی کردند! چند ثانیه بدن او میان زمین و هوا مثل یک ستون 

ماند. بعد از آن مانند یک پهلوان به خاک افتاد.« 

روایتی از شهید فخری زاده در »شنبه آرام؟« 
عشق، علاقه و جهاد دو نفره

 نقش همسران شهدا در مبارزات سیاسی و دوران دفاع مقدس 
از موضوعات کمتر پرداخته شــده در زندگی نامه شهداســت. 
کتاب »شــنبه آرام؟« اثر محمدمهدی بهدارونــد، با نگاهی به 
زندگی شهید محسن فخری زاده به روایت همسر این شهید در 
انتشارات حماسه یاران به چاپ رسیده است. حامد فخری زاده 
فرزند شهید در مراسم رونمایی این کتاب درباره زندگی مشترک 
و نقش مادرش در دوران دفاع مقدس و اداره زندگی در نبود پدر 
می گوید: »زندگی مشــترک پدر و مادر در دهه 60آغاز شــد. 
پدر جوان 20ساله ای که هنوز در رشــته کارشناسی هم فارغ 
التحصیل نشده بود. در جریان زندگی پر فراز و نشیب سال های 
دفاع مقدس در جبهه کردســتان، نقش همسر شهید در اداره 
زندگی پررنگ بود. 6ماه از ازدواج شان گذشته بود که مادر همراه 
پدر به کردســتان می رود. پدرم نظر خاصی درباره کردستان 
داشت و می گفت در جبهه کردستان نیاز به کار فرهنگی سیاسی 
داریم نه نظامی. تقریباً از حول و حوش سال ۷۸بود که نخستین 
جریان تروریستی با هدف از بین بردن پدر اتفاق می افتد. از آن 
زمان به بعد جو خانواده به شدت امنیتی شد. هر روز صبح وقتی 
پدر بیرون می رفت، معلوم نبود شب چه زمانی برمی گردد. مادر 
به گونه ای عمل می کرد که پدرم بدون دغدغه کارها را پیش ببرد. 
پدرم به او می گفت من تمام موفقیت هایم را مدیون تو هستم.«

 یـاد

کتاب

خبر

 خبر

یادداشت

این پسر من است
کتاب »این پســر من است« زندگی نامه  مســتند داستانی 
شهیدان »رســول جعفری« و »مهدی جعفری« است که از 
سوی انتشارات خط مقدم منتشر شده است. داستانی که به 
فراز و فرودهای مهم زندگی پدر و پسری افغانستانی با روایت 
سرگذشــت آنان، مهاجرت از افغانستان به ایران و بعد تلاش 
برای زندگی در ایران و سپس رزم در ســوریه می پردازد.  ندا 
رسولی، نویسنده این کتاب برای روایت »این پسر من است« 
در گفت وگو با اندک بازماندگان، روایتی پرجزئیات، موشکافانه، 
ملموس و جان دار از نبرد سوریه را روایت کرده است. این کتاب 
روایت حرکت همیشگی خانواده  ای است که فداکارانه هجرت 
را به جان خریدند. این داستان پدر شهیدی را به تصویر می کشد 
که شهادت را به پسرش می آموزد و خود هم از پی او می رود. 
روایت رفتن و رسیدن رسول و پسرش مهدی. نویسنده کتاب 
توانسته با بهره گیری از واقعیت و تکنیک های داستان نویسی، 
کار مستند زنده و ملموسی را ارائه دهد که به انسان می پردازد و 
فرم داستان گونه اش آن را برای مخاطب خواندنی کرده است. 

در بخشی از این کتاب می خوانیم:
»حقش بود یکی هم باشد تا رسول را دلداری دهد؛ یکی هم 
به او بگوید به امید خدا پیدا می کنیم پســرت را، بگوید دو دو 
تا چهار تای جنگ، همین اســت دیگــر؛ می چزاند آدم ها را؛ 
ولی تو خیالت نباشدها! ما آســمان را به زمین می رسانیم و 
جگرگوشه ات را پیدا می کنیم؛ یا خودش را یا پیکرش را. کسی 
اما نبود؛ یعنی بود؛ ولی همیشه رسول آن قدر محکم بود که 
کسی فکرش را نمی کرد او هم به دلداری و آن حرف ها نیازی 
داشته باشد. همیشه خودش پیشقدم مهربانی کردن و روحیه 

دادن به دیگران بود.«

کتاب

نابودی 40تانک دشمن در 2روز
خاطره  سرهنگ خلبان، غلامرضا شهپرست، از شجاعت شهید كشوري در مکث

عملیات چنگوله خواندنی است: »پاییز سال ۱۳۵۹، به همراه كشوری، مشهدی 
و سایر دوستان، در عملیاتی در منطقه چنگوله شركت كردیم. مأموریت ما 
مقابله با یک تیپ از ارتش عراق بود كه در آن منطقه مستقر شده بود و كسی 
هم جلودارش نبود. نیروهایشان میمک را رد كرده بودند. ما اول صبح، قبل از 
طلوع خورشید، مسیرمان را انتخاب كردیم. پس از مدتی پرواز به چنگوله 
رسیدیم و از پشت سر با ۳فروند بالگرد كبرا به ستون عراقی ها حمله كردیم. 
آنها اول فکر می كردند به اشتباه از طرف نیروهای خودشان هدف قرار گرفته اند 
اما به زودی فهمیدند كه اشتباهی در كار نیست و این نیروهای ایرانی هستند كه 
آنها را موشکباران می كنند. ما دوباره پس از بارگیری مهمات و تکمیل سوخت، 

این بار از سمت چپ به آنها یورش بردیم و هر بار از جناحی دیگر، با شکار ادوات، 
دشمن را زمینگیر كردیم و خسارات و تلفات زیادی به آنان وارد ساختیم. جالب 
اینکه بعد از پایان این عملیات، رادیو عراق اعلام كرد كه در منطقه چنگوله 
نیروهای ما )عراقی ها( با هوشیاری به موقع، ۱2فروند بالگرد ایرانی را مورد هدف 
قرار دادند كه تمامی آنها سرنگون شده اند. درصورتی كه نیروهای خودشان 
در كمال غافلگیری و عجز، تاوان سختی را دادند. بارها تصاویر این عملیات و 
مصاحبه احمد از تلویزیون پخش شد كه گفته بود: این موفقیت حاصل تلاش 
همه اعضای گروه اعم از فنی، سوخت رســان، خلبان و... بود. ما ظرف 2روز 
گذشته بیش از 40تانک دشمن را كاملاً نابود كردیم، این تعداد آنهایی است كه 
كاملاً نابود كرده ایم، جز تعدادی كه نیم سوخته شده اند و این شوخی نیست.«

معتقد بود اگر كار می كنید باید كار شما مسیر خدایی داشته باشد. امیر سرلشکر خلبان شهید احمد كشوری 

شهره كیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

چه در زمان رژیم شاهنشاهی و چه بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی، هیچ گاه از یاد خدا و پرداختن به 
مسائل مذهبی غافل نبود. ثمره تلاش های شبانه روزی او را می توان در پرورش عقیدتی شیرمردانی چون 
شهید سهیلیان و شهید شیرودی دانست و چه متواضعانه شهید شیرودی گفت: »احمد استاد من بود.« آرزویش این بود شاهد روزی باشد كه آمریکایی ها از 
كشورش رفته و بتواند زیرپرچم اسلام و ایران برای كشورش خدمت كند. امیرسرلشکر شهید خلبان كشوري در طول چند ماه قبل از شهادتش یکی از شجاع ترین 
خلبانان بود كه بارها پایگاه های نظامی دشمن را مورد هدف قرار داد و سرانجام ع قاب  ت ی زپ رو از ج ب  هه ها ی  ج نگ، ۱۵آذر ۱۳۵۹پس از ۳روز عملیات در منطقه ایلام 
به شهادت رسید. روز شهادت او به پاس رشادت های این خلبان تیزپرواز، در تقویم رسمی ایران »روز هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران« نام گرفت. همزمان 

با سالروز شهادت شهید احمد كشوری، زندگی پرافتخار این خلبان شجاع را از زبان همسر و همرزمانش مرور كرده ایم.

روایت های کوتاه و 
دلنشین از شهید کشوری معرفی 

کتاب
كتاب »چای آخر« نوشته مسعود 
آب آذری، براســاس زندگــی 
پرافتخار شهید سرلشکر خلبان 
احمد كشوری نوشته شده است. 
در این كتاب كه توسط انتشارات 
سازمان عقیدتی سیاسی ناجا چاپ 
شده  می توانید روایت هایی كوتاه 
و دلنشین درباره زندگی شهید 
را به نقل از خانواده، دوســتان، 
همکلاســی ها، هم دوره  اي ها و 
همرزمان شهید بخوانید. در بخشی 

از این كتاب می خوانیم:

خوابی كه تعبیر شد
احمد در آخریــن روزهای پرواز 
ابدیــش در جمع دوســتانش 
صحبت می كرد. او گفت: »دیشب 
خواب سهیلیان )شهید خلبان( 
را دیدم. حمیدرضــا را در یک 
باغ و مزرعه بســیار بزرگ دیدم 
كه زیبایــی اش خیره كننده بود، 
آنجا پــر از درخت هــای میوه و 
سرشار از سرســبزی بود. داخل 
باغ ساختمانی را به من نشان داد 
و پرسید: این خانه زیباست؟ این 
خانه مال توست، خیلی وقت است 
كه منتظرت هستم، چرا نمی آیی؟« 
با تعریف این خواب از سوی احمد 
انگار روی همه آب یخ ریخته باشند، 
همه جا خوردند و متاثر شدند چون 
معنی این خواب یعنی رفتن او نزد 
حمیدرضا سهیلیان و با هم بودن 
آن دو یــار با وفا و صمیمی، یعنی 
نشانی بهشت و سفر بهشتی احمد 
و دیدن جایگاه خود در ملک عشق 

و مستی و ارادت بندگی.

دستگیری از نیازمندان
محمد نیک رهی، از هم دوره ای های 
احمد كشوری است كه كمک به 
نیازمندان را یکی از ویژگی های 
بارز شهید كشــوری در دوران 
قبل از انقلاب ذكر می كند و با یاد 
خاطره ای از آن دوران می گوید: 
»یک شب بهاری احمد با پیکان 
جوانــان فیروزه ای رنگی جلوی 
منزل ما آمد و گفــت: »اگر وقت 
داری لباســت را بپوش و با من 
بیا!« خودرو پر از بسته های برنج، 
روغن و... بود. به راه افتادیم و پس 
از مسافتی به »تازه آباد« كرمانشاه 
یکی از روستاهای بسیار محروم 
منطقه رسیدیم. احمد در تک تک 
خانه هــا را می زد و بســته ها را 
تحویل می داد. فهمیدیم این كار 

همیشگی اوست.« 

سردار محمدقاسم ناظر* 


